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 ژان ژنه و نگرشی متفاوت بر مضمون آینه
 مهتاب بلوکی *
 دانشگاه شهید بهشتی   

 چکیده 
نـوادر نویـسندگانی    گمان ژان ژنـه از  نمایی را داشته است، بی     اگرچه آینه همواره در ادبیات بار معنایی حقیقت       

هـاي ژنـه همـواره از     شخـصیت . کند  عامل توهم معرفی میعنوان  بهاست که در آثار نمایشی خویش، آینه را   
گریزي، آینه با عینیت بخـشیدن بـه ظـواهر مبـدل      خویشتن واقعی خویش گریزانند و در این سوداي خویشتن    

 ایـن فراینـد تاجـایی پـیش    . بخـشد   زداید و آرزوها و توهماتشان را تحکیم می         شان را می    آنان، واقعیت روزمره  
 یکـدیگر را بـه   ،وار بدن حتی در رویارویی نظـامی آینـه    اءشوند و اعض ها نیز آینۀ ناواقعیت می رود که چشم  می  

له اسـت کـه آیینـه در    أهـدف ایـن مقالـه بررسـی ایـن مـس            .دن ـکن  قصد برتریی فرضی و خیالی منعکس می      
تـشکیل  را هـا    آن وحـدت ۀو چـه تفکـري نقط ـ    هاي ژنه کدام بارهاي معنایی را به خود می گیـرد           نمایشنامه

 بـه  ؛ بلکه واقعیت را از مفهوم واقعـی آن تهـی کـرده   ،نما نیست ژنه نه تنها واقعیت   آینه نزد   رو    این از   ؟دهد می
 .برد که در آن هیچ آرزویی محال و هیچ توهمی، توهم نیست عالمی می
 .نمایی، ناواقعیت حقیقت بار معنایی، توهم، واقعیت، آیینه، :ها کلیدواژه

Jean Genet and a New Look at the Concept of the Mirror 
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Abstract 
Even though the mirror has always born the connotation of truth telling in literature, 
there's no doubt that Jean Genet is one of the rare writers who introduces the mirror as 
an agent of illusion in his dramatic work. Genet's characters are always fleeing their 
true identity and in this endeavour, the mirror erases their daily reality by giving truth to 
their disguised appearances and thus, reinforces their wishes and illusions . The aim of 
this article is to underline the various connotations  that the theme of mirror bears in 
Genet's work in order to see which outlook on reality makes their focusing point. We 
conclude that not only the mirror for Genet is not reality reflecting  but it voids the 
reality from its true meaning and mutates it to a world in which no wish is 
impossibleand no illusion, an illusion. 
Keywords: Mirror, Reality, Illustion, Connotation, Truth Telling, Unreality 
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 مقدمه
در ادبیات . ی و حقیقت نمایی بوده استیآیینه در ادبیات جهان از دیرباز مترادف شگون، روشنا     

 :فرماید جا که لسان الغیب می فارسی نیز آن
 یارب آن زاهد خود بین که به جز عیب ندید             

 )334 : 1375دیوان حافظ ( ادارك انـــــداز ۀ هیـــش در آیینــ                  دود آ
 چنانکه در یکی از ابیات همان غـزل حـافظ تـصریح    ؛آیینه نماد ضمیر پاك و باطن پاك است  

 :کند که می
 چشم آلوده نظر از رخ جانان دور است                            

 )334 : 1375دیوان حافظ (  انـــداز  پاكۀ آین                            بر رخ او نظر از 
گـل  «در شـعر  . گیـرد   آیینه بارهاي معنایی متفـاوتی بـه خـود مـی     ،در شعر معاصر فارسی   

دانـه را در  «هـاي بـاد     چنانکه مو پریشان،ست  آیینه مترداف باروري،ي سهراب سپهري »نهیآی
آیینـه بـه     در شعر شاملو نیز آب و     ). 146 : 1380سپهري  . ( »کارند  نم آیینه می    خاك ترد و بی   

 :آمیزند تا نمادي از عشق بسازند هم در می
 به سحر عشق! آم اینک مـن آبگیر صافی

 )742 : 1381شاملو ! ( هـاي آینـــه راهی به من بجو                         از بــرکه
وغ نویسنده نه میزان سنجش نبی آی، فرانسهم رمان نویس شهیر قرن بیست    ،تفکر پروست  در
 :شود می

کنند، کسانی هستند که قادرند شخـصیت خـود را بـه           که آثار درخشان خلق می      آنان
چـرا  [ درخود منعکس کنـد  ــ حتی اگر حقیر ــ شان را     اي بدل کنند که زندگی      آیینه
  مـنعکس شـده   نه درکیفیت درونی صـحنۀ  نبوغ در قدرت انعکاس دادن است و ] که

 .)600 : 2001پروست (
 ؛شود  یافت میمکرر هم مضمون آینه     ، ژان ژنه  ،معاصر فرانسوي ة   آثار نویسند  ۀمجموعدر  

کدام از بارهایی معنایی فوق را که عمدتاً درآثار دیگر نویـسندگان جهـان        اما این مضمون هیچ   
هدف این مقاله بررسی بارهاي متفاوتی است که مضمون آیینـه در           .  دارا نیست  ،شود  یافت می 

 .هاي معنایی آشکار شود وحدت این بارۀ  تا از این طریق نقط،گیرد د میآثار ژنه به خو

Archive of SID

www.SID.ir



                                                  Human Sciences  ت بر مضمون آینهژان ژنه و نگرشی متفاو 

 

93 370 

 آیینه، عامل توهم 
شهرت جهانی خویش را مدیون ة  اما عمد ،نویس هم رمان  پرداز بود و    ژان ژنه گرچه هم نظریه    

هـاي ژنـه اشخاصـی هـستند دائمـاً از خویـشتن        هاي نمایشنامه شخصیت. نمایشی است ة  حوز
هاي شخـصیتی دیگـر جهـت ایـن          جوي قالب و  ه طوري که همواره در جست      ب ،گریزان خویش

اي پـاي   اگر شخـصیت مـورد بحـث زنـدانی    . هستندهمانی با آنان و نهایتاً احراز هویتی جدید  
هـاي اعـصار و قـرون را بـه دوش          خود را در قالب قهرمـانی کـه بـار اسـطوره            ،دار باشد   چوبه
کنـد و در غیبـت او      ، خود را خانم خانه تصور مـی       اگر خدمتکاري باشد  . دهد   جلوه می  ،کشد  می
کـشد   کند سیاهانی که ژنـه بـه تـصویر مـی      رفتار او را تقلید می،هاي وي را به تن کرده   لباس

ها خود مانند لژیونرهـاي رانـده شـده عمـل             کشند واعراب مستعمره    سفیدان را به محاکمه می    
هـا را از واقعیـت    ست که این شخصیت   آیینه عاملی ا   ،گریزي این سوداي خویشتن   در. کنند  می

اي عینـی     چرا که آیینه ظواهر مبدل ایشان را در باورشان بـه شـیوه  ؛سازد شان تهی می   روزمره
هـاي ژنـه     اما تمامی شخـصیت ،آیینه اگر چه در این راستا مقوم توهم است . بخشد  تحکیم می 

 . نمایاند آنان میرا به  شان که آیینه واقعیت مطلوب  چرا؛جویند را همواره می آن
 نزد ژنه آیینه ، نمایاندن جوهر واقعیت اشخاص به خویش بوده طور سنتی   بهاگر نقش آیینه    

هاست که اغلـب توسـط ظـواهر مبـدل آنـان تقویـت                هاي شخصیت    توهمات و رؤیا    گاه تجلی
بـاتر  که درتفکر ژنه، انعکاس تصویر بسیار زیباتر از خود تصویر است و نه تنها، زی   چرا ؛شود  می

هاي پنهان خود     طورکه جواب کلر که در نمایش      سازد همان   است بلکه واقعیت را نیز زیباتر می      
 :دهد کند، این نکته را نشان می خواهرش، نقش مادام، خانم خانه را ایفا می و

خطوط صـورتش فـرو   . خانم منع شده است! کنید  شوخی می ! منع کردن من  : سولانژ
 خواهید؟  ریخته، آینه می

 .)145 : 1968ژنه ! ( در آینه زیباترم: نگرد ، با لذت خود را در آن میکلر
ها نـزد ژنـه بـود کـه ویکتـور گارسـیا،            نهیزایی آی  دقیقاً براي وسعت بخشیدن به قواي توهم       و

 :بزرگ کرد اي نهی صحنه را در اجرا تبدیل به آی»ها کلفت« ۀکارگردان مشهور نمایشنام
انترناسیونال با     در تئاتر سیته   1970 در پاریس در سال      »ها  تکلف«ویکتور گارسیا در اجراي     

هاي صحنه   او کف زمین، کناره.اي عظیم استفاده کرد نهیمهارت از فضاي صحنه، به عنوان آی     
هاي بزرگ بریـده شـده    که به صورت مستطیل هاي آلومینیومیی پوشاند و انتهاي آن را با ورق    

ین فضاي تهی که در آن تنها تحت مادام صدرنشین بـود،   ا در. حالتی انعکاسی داشتند   بودند و 
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هـا را پـیش چـشم     شد و سرگردانی کلفت    نهایت اعمال می    تا بی ] نور و تصاویر  [بازي انعکاس   
 .)86 : 1996ماري کلود هوبر ( کرد  مجسم می

هاي ژنه افزایش  حضور آیینه به عنوان عنصري از طراحی صحنه نیز به مرور در نمایشنامه  
در هـر پـرده دیـده      حداقل یک آیینه،»بالکن« وي ۀکه در سومین نمایشنام  به طوري  ،ابدی  می
 .شود می

گذرد که   در جایی به نام بالکن بزرگ می ــ اگر بتوان آن را داستان نامید      ــبالکن   داستان
گریزان ژنه تـا   هاي از خویش  محلی است براي شخصیت   . شباهت به یک تماشاخانه  نیست       بی

 .پرورانند ایفا کنند  نقش اشخاص دیگر را که در رؤیا می،ا لباس مبدل به تن کردهج در آن
ترین اعترافات خویش را در برابر   خواهد اسقف باشد، خصوصی    شخصی که می   ترتیب این به

گیرد تا از  راند و آیینه را گواه معصومیت خویش می کند، از خیر و شر سخن می آیینه عنوان می
 .  بقبولاند که هویت واقعی او هویت یک اسقف استاین طریق به خود

  کند، مقابل آینه درحالی     آرام شدن می   براي نمایان تلاشی که این از پس ماند،  می تنها اسقف
آیـا  . نه به من جواب بدهید، جـواب بدهیـد  یاي آی: گوید که رو لباسی خود را به دست دارد، می   

هـاي طلایـی شـما مـن چـه       و در آینه شف کنم؟آیم تا شر و معصومیت را ک میجا    این من به 
اسقف . ام مقام اسقفی را نخواسته هرگز دهم، من می گواهی پروردگار مقابل در را این من ام؟ بوده

 دور شدن از شرافت قطعـی یـک اسـقف     ــ با فضایل یا رذایل    ـ ـشدن، درجات را طی کردن    
قطعاً براي آنکه در نظر خـودم اسـقف          ــ براي آنکه اسقف بمانم      ،شدم  اگر اسقف می  [...]  .بود
 ).43-44 : 1968ژنه  ( دائماً که اسقف هستم بتوانم به وظایفم عمل کنمد بای  میــ! بمانم

هـایش را مـادام    که لباس  درحالی،کند ه استدلال میینتنهایی در مقابل آی  اسقف فرضی در  
و ا. بیند میاو خود را اسـقف  . دهد نه تصویر مطلوبش را ارائه میآی. ایرما به او قرض داده است  

 امـا اسـقفی   ؛بینـد  ت اسـقف مـی  أ در هی ـ،هـایش  خود را هنگام حرف زدن و تکان دادن دست 
به قول ژان . جو کرده استو واقعیت بلکه در توهم جست    نافرمان که حقیقت وجودش را نه در      

( کـردنش بـشنود   ي خود را در حال اداشود که او صدا   برنارد مورالی، هر کلمه از آن رو ادا می        
 .)107 : 1970مورالی 

 .گواه حقیقت توهم و اصالت ظواهر استجا   اینآیینه در
هایی را بـراي ایفـا انتخـاب     ها نقش    شخصیت »بالکن« ۀنمایشنام آغازینهاي    اگر در پرده  

هـارم ایـن   چة قرار داشت، در پـرد ها   آناي بالاتر از نقش اجتماعی واقعی   کردند که در رده     می
او . تر از شرایط واقعی خـویش را دارد    شود که تقاضاي نقشی پایین      شخصیتی وارد می  نمایش،  
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 آراسته با دستمالی سفید در جیب و موهایی مرتـب و آدابـی در خـور              که به ظاهر مردي است    
 وژولیده ظاهر شود کـه از سـر و صـورتش      ینخواهد در نقش پیرمردي چرک     مردمان موقر، می  
 .رود شپش بالا می

دهد که سه جدارة قابل رؤیت آن توسط سه آینه پوشانده شـده و        تاقی را نشان می   صحنه ا 
  گردها لباس پوشیده اما موهایی مرتـب دارد،  قد که مانند خیابان تصویر پیرمردي کوتاهها   آن در

 .میان اتاق ایستاده است حرکت در پیرمرد بی. منعکس شده است
 

از جیـبش  . آورد  لـرزد، در مـی     یکـه م ـ   هاي سوراخش را درحالی     پیرمرد دستکش 
. دارد را بـر مـی    عیـنکش . کنـد  اش را تمیـز مـی   آورد و بینـی     دستمالی سفید در مـی    

گـذارد و جعبـه را درجیـبش جـاي      اي مـی  کند و آن را در جعبه     هایش را تا می     دسته
 . )63 : 1968ژنه ( کند  هایش را با دستمال پاك می دهد دست می

 

ی شخـصیت در نمـایش وهویـت    یلاف فاحش بـین هویـت ابتـدا    دقیقاً به دلیل همین اخت    
کند تا فضاي پر تـوهم ایجـاد    ها را دراین پرده سه برابر می   مطلوب اوست که ژنه حضور آیینه     

 .هاي پیشین را بیش از پیش از سنگینی واقعیت تهی سازد شده در پرده
، در واقـع بـه    انـد   قدي که شخصیت مورد بحث را از سه طرف احاطه کـرده           ۀ  سه آیین  این

نهایـت   ها در یکدیگر نه تنها سه تصویر، بلکه تـصویر آرمـانی او را تـا بـی             دلیل انعکاس آیینه  
ژان  .پاشـد  دهند و این تکثیر عینی وهم، هویت واقعی مرد مـوقر را کـاملاً فـرو مـی       نشان می 
 :گوید ژیتنه می

 

صاویر کارکرد واقع، این ت در. شود شده خنثی می   توسط تصاویر منعکس   ،دکور صحنه 
، باطـل  اسـت دهـی فـضاي صـحنه     رایج دکور را که همانا محصور کردن و سازمان       

اي است که خویش را با نـشان دادن بازسـازي           وانگهی این خود دکور آیینه    . کند  می
اما  این ابطال دکور، بر واقعیـت تـصاویر          . کند   به عنوان دکور باطل می      یک واقعیت 

 .)35 : 1972ه ژیتن(گذارد  منعکس شده صحه می
 

 تمامـاً  دبای جاست که آقاي ژرژ، شخصیت رئیس پلیس که به اقتضاي شغلش می  جالب این 
او . بـرد  ها به بالکن بزرگ پناه مـی  جوي آیینهو کند، در جست هاي عینی سیر در فضاي واقعیت 

 هاي بالکن ست، آرزو دارد که در آیینه که به دلیل سرکوب کردن  انقلابیون شخصیت منفوري        
هـا واقعیتـی غیـر از واقعیـت عینـی را       او در آیینـه . مانند یک قهرمان ملی ببیند بزرگ خود را  

 .بخشند او را عینیت میة ها هستند که ناواقعیت گمشد جوید و تنها آیینه  می
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   دیوارگونـه بـه قـول   ۀ این آیین . اي بزرگ به جاي دیوار قرار گرفته است         نهم آیینه ة  در پرد 
 هـم  .هـم مـرزي نـامعین اسـت      مفسرین ژنه، هم شفافیتی اشتباه برانگیز و  آلبردیشی یکی از  

 آیینـه  .)88 : 1976دیـشی  ( ایست به روي هیچ و هم بسته شدن درهاي واقعیت است      دریچه
 .کند  واقعیت را تشدید و حقیقت ظواهر را تثبیت میترتیب خلأ این به

 
 ناواقعیت ۀ انسان، آیین

واقعیـت اسـت،   ۀ اگـر چـشم آیین ـ  .  با خود به همراه داشته اسـت     آیینه همواره مضمون نگاه را    
 .کند ها منعکس می هاي آثار ژنه تصویر ناواقعیت را در چشم آیینه

خـود، کلـر پیـشنهاد    ة  ی سولانژ به خواهر خسته و فرسـود       ی در جا  »ها  کلفت«ۀ  درنمایشنام
 . هایش را ببندد کند که چشم می

 .... رو  ههاي روب کنی که همسایه فکر می. کند دیگر رمقی ندارم، نور مرا گیج می: کلر
کـه در تـاریکی کارمـان را انجـام     ... خـواهی کـه       به ماچه ربطی دارد؟ نمی    : سولانژ

 .)147 :1968ژنه ( استراحت کن ! هایت را ببند، کلر چشم. هایت را ببند دهیم؟ چشم
 شخصیتی دیگر در خویش که همانـا      قکه کلر در تحق     چرا ؛فرارندناواقعیت  ۀ  ها آیین   این چشم 

ییـدي باشـد بـر    نگاه دیگران نیز به جاي اینکه تأ      . شخصیت خانم خانه باشد، ناکام مانده است      
ورده است، تهدیدي است در جهـت پـرده      ظاهر مبدل او که خود را در خفا به شکل خانم در آ            

ها مـاوایی بـراي     تنها آیینه،آور در این فضاي خفقان. هاي شوم او و خواهرش  برداشتن از نقشه  
 .بالندگی رؤیاها و فرار از واقعیت هستند

 چشمان گروهبان ارتش فرانسه مستقر در الجزایر که کودکان را  »ها  پاراوان«ۀ  در نمایشنام 
ا ه  اما ناواقعیتی که با قساوت او فرسنگ؛کند رساند، ناواقعیتی را منعکس می     نیز به هلاکت می   

 : گوید  تا حدي که مافوقش به او می،فاصله دارد
شما چـشمان شـفاف     . شک ندارم : که به چشمان گروهبان خیره شده      ستوان، درحالی 
هـا   هـا کـه از چـشم ژرمـن     چشم ساکسون. هاي قد بلند مو قرمز را دارید  اسکاتلندي

 .)263 : 1979ژنه ... ( و گاه چقدر غمگین . تر است سرد
خواهد تاجی از گـل بـر سـر گـذارد، کنـار رودي       پنهان این گروهبان که می   در واقع آرزوهاي    

ر شـود، د  گاه که غمگین اسـت مـنعکس مـی        هایش را بدوزد، در چشمان او آن        بنشیند و دکمه  
 . اسـت خـلأ ۀ چشمان گروهبان آیین ـ. گر واقعیت عینی استرحم او نشان که چشمان بی    صورتی
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 .کنـد  طافت آرزوهاي فرو خورده را مـنعکس مـی  چرا که همزمان هم کشتارهاي جنگ و هم ل 
 .آنکه اجماعی بین آن واقعیت سهمگین و این ناواقعیت پرطراوت صورت گیرد بی

یا شفاف  کدر سطوحی به نیز ها بدن اهگ گه .نیست آیینه ةاستعار تنها اما نزد ژنه همواره چشم   
 ـ. دنکن  س می ها یا محیط پیرامون خویش را منعک        شوند که تصویر انسان    بدل می   نمونـه،   رايب

 .بینند آن می  که مردم تصویر خویش را درشمارد  مردابی میراود خآقاي ژرژ، رئیس پلیس 
 اند؟ فقط به من امید بستهها   آن:رئیس پلیس

 .اند شدنی قطعی امید بسته فقط به غرقها   آن:اسقف
ن براي دیـد  ها     آن  اینکه من مانند مردابی هستم که       خلاصه: رئیس پلیس 

 )124 : 1968ژنه ( آیند؟  خود به کنارش می
آرزوهاي زیبا را منعکس کند، سطح      ۀ   وجود او بیش از آنکه تصاویري درخشان بر پای         ۀآیین
آن   پاي خویش تماشاي به که را خودشیفتگانی همواره که ها  ناخالصی از مملو راکد، کدر، است  آبی
: کنـد   متزلزل بین ماده و نور را مجسم میاین تصویر ادغامی  . کنند  آیند به مرگ تهدید می      می

 چرا که در ؛هاي دیگر نمایش دور است      رئیس پلیس از رسیدن به ظاهري ناب مانند شخصیت        
 ،تمام طول نمایش صرفاً یک نفر تقاضاي ایفـاي نقـش او را در ایـن تماشـاخانه کـرده اسـت           

 .اند  فرمانده ارتش بودههمانی با تصویر اسقف، قاضی یا که افراد بسیاري طالب این درصورتی
ة شود از بـدن تیـر   شود که موفق می  یافت می»سیاها«ۀ اما شخصیت دیگري در نمایشنام    

بـدن سـیاه ویـلاژ    . اش را مـنعکس کنـد   اي بسازد که در غربت، محیط اسـتوایی        خویش آیینه 
 .هاست ببرها و سبزي نی ها، گاوهاي وحشی، غرش  یادآور ماهی،گوید آنچنان که خود می

آن  اي محـدب و همـه چیـز در     بـود، آینـه   هر سطحی از بدن مـن یـک آینـه       : یلاژو
 )106 :1979ژنه [...] ( ها   گاوهاي وحشی، خندة ببرها و نی ها، ماهی: شد منعکس می

باید هریک بـراي   بدن سربازان ارتش فرانسه در جنگ الجزایر نیز طبق دستور فرمانده می         
را  خود را، چشمان خودة   سرباز باید اعضاي خود را، چهرهر. دیگري مانند یک آیینه عمل کند    

 بـدن سـربازان بـه تـالار      ،ترتیـب  ایـن  بـه . وار در اعضا، چهره و چشمان سرباز دیگر ببیند          آیینه
دهد  شود که با انعکاس تصویر سربازان در یکدیگر ظاهر آنان را زیبا جلوه می           اي بدل می    آیینه
 . کند برتري آنان را تثبیت می و

 دو پـاي خـود را در   دبای می.  براي دیگري یک آینه باشد دبای  هرکس می : [...] ستوان
دو چشم [...] د و ببیند، یک بالاتنه در بالاتنۀ فرد مقابل،       ندو پاي فرد مقابل تماشا ک     
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هـاي مقابـل، زانوهـا در       ها در دنـدان     در دو چشم مقابل، بینی در بینی مقابل، دندان        
وجهـی،   وجهی، سـیزده   وجهی، ده هاي سه   باشد که باز هم، آینه    و  [...] زانوهاي مقابل   
 !هزار وصد هزاروجهی تکثیر شوند وجهی، صدوسیزده
هاي دیگر را منعکس کند تا حدي که تصویري کـه بـه    رخ ها،  نیم رخ  نیمدبای  می

از خـود دارنـد،   هـا    آنقدر زیبا باشد که تصویري کـه  ن  آ،شورشیان ارائه خواهید کرد 
ریـزد،   شود و فرو مـی  آن تصویر خود شکست خورده خرد می. د با آن مقابله کند نتوان
ژنـه   ( پیروزي بر دشمن روحی خواهد بود     . شود  یا مانند بستنی آب می    ... شکند و  می

1979 : 299.( 
نـه  ی تبدیل به قـصري از آی دبای هاست که می  طورکه در سیاهان ذکر شد، بدن نظامی       همان

از ایـن طریـق   . شان را برجسته سازد    شان را زیباتر و زیبایی      یگر، واقعیت شود تا با انعکاس یکد    
بنابراین تفکر، جنگ علیه اعراب جنگ ظواهر است،   . شان را بر شورشیان تحکیم بخشد       برتري

 :کند هاست که احتمال یک  رویارویی واقعی را از پیش منحل می جنگ آینه
یک مشت مو در مشتی موي طرف     [...] هد  د  گویی خود را ادامه می     ی تک یستوان، به تنها  

رسـد    بـه نظـر مـی     (... هـا   در دنـدان    دربینی، چشم  مقابل، یک قلب در قلب مقابل، پادرپا، بینی       
آلود، سوپ شـیر،   درخون، بینی خون کبد در کبد، خون   ،  )اي واقعی شده است     ستوان دچار جذبه  

 .)299 : 1979ژنه [...] (سوپ خون، گروهبان، گروهبان، 
وار، خود ژان ژنه باشد آنچنان که نویسنده در آخـرین           شخصیتی آیینه ۀ  د بارزترین نمون  شای
ایـن کتـاب خـاطرات وي از زنـدگی در     . نمایانـد   خویش را به مـا مـی     »اسیري عاشق «اثرش  
زنـدگی بـا فلـسطینیان، در اثـري     ۀ هاي فلسطینی است، اما چندین سال پیش از تجرب          اردوگاه

ژنه از این تفکر دفاع کرد که هنرمنـد بـه معنـاي عـام کلمـه، نخـست       ، »زبندبا«نظري با نام  
کنـد و آن را در آثـار      آن تصویر، خلـق مـی      يسازد و سپس براي ارضا      تصویري از خویش می   

 . کند اش تکثیر می بعدي
 مانع از این نخواهد شـد کـه تـو بـراي     ــها  ها یا خنده اما هیچ چیز خصوصاً تشویق   

تـوانی از    و دیگر نمی ــ! افسوســتو یک هنرمندي . یی کن یتصویر خودت هنرنما  
کند؟ امـا  هنـر        نارسیس هنرنمایی می  . پرتگاه هولناك چشمان خودت  رو برگردانی      

هنر نمـایی  [اگر . گري، خودخواهی و خودشیفتگی است نمایی تو چیزي غیر از عشوه   
پریده، کبود مربوط به خود مرگ بشود، چطور؟ پس تنها  هنرنمایی کن با رنگی             ] تو
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 یا نه؟ وانگهی، این تصویرت   ،و نگران این باش که مورد پسند تصویرت خواهی بود         
 .)11-12 : 1979ژنه ( ی خواهد کرد یاست که براي تو هنرنما

 و این عقیده را به –ژنه معتقد است . اما این تصویر بنیادي گویی تصویر شخص دیگري است   
تصویر هنرمند در زندگی روزمره با آن تـصویري کـه    که   - بسط داده است   »بندباز«وضوح در   

ۀ جـوي خـود شـیفت   و خلق اثـر بـراي ژنـه جـست     . یکی نیست  ،دهد در آثارش از خود بروز می     
 .خویشتن است

 آن دیگـري    ،انـد کـه نویـسنده       ه  هایی بـود    هاي ژنه همگی آیینه     ها ونمایشنامه   اشعار، رمان 
هاست   آخرین این آیینه»اسیري عاشق « ما؛ ا برجسته و منعکس کرده است    ها     آن خویش را در  
شـود   اي بدل می ها به آیینه جنبش فلسطینی. خود ژنه آخرین برگش شفاف است    ي  که به گفته  

. نگـرد  خواهد قبل از ناپدید شدن جلوه کند، مـی  که ژنه تصویر خویش را در آن آنچنان که می    
اي را تـشکیل   همه آخـرین آیینـه    ، هاي مختلف فلسطینی    ها، روابط میان گروه     ها، خاطره   چهره
آنکـه تـصویر     بـی ،کند که تصاویر قبلی خویش را کنـار بگـذارد           دهند که به ژنه کمک می       می

اي  شاید تنها تصویري که از او در کل این کتاب ششصد صـفحه           . جدیدي را از خود ارائه دهد     
نگامی که مادر خود را هۀ  تصویر مردي است شصت و چندساله که یتیمی دیرین ،ماند  به جا می  

کنـد   کـشد و در دل آرزو مـی   آورد، از اعماق ذهنش بیرون می حمزه استکانی چاي براي او می  
نـه  یآی جاست که ژنه به برداشت شمس تبریزي از  این. که اي کاش مادر حمزه، مادر او نیز بود   

ینه دیـد  تواند ببیند جز در آینه و وقتی خودش را در آ      فرد خودش را نمی   «: شود که   نزدیک می 
 .)9 : 1385محمدعلی موحد  (»بیند ینه را نمی دیگر آ
 
 گیري نتیجه

بـه عبـارت دیگـر    و  برتري ناواقعیت  بلکهکند    ترتیب آیینه نزد ژنه واقعیت را ترسیم نمی        این به
 بلکه عامل واژگـونی واقعیـت      ؛نما نیست  ژنه نه تنها واقعیت   ۀ  آیین. کند  را ثبت می  توهم و آرزو    

اي نظـاره      آبـی یـا در آیینـه      ۀ  دبیات، خودشـیفتگان، زیبـایی خـویش را در برک ـ         اگر در ا  . است
نگرند که تصویر آرمانی خویش را در آن  هاي ژنه صرفاً زمانی به آیینه می        کردند، شخصیت   می

 . عامل از خود گریزي است، ژنه بیش از آنکه مقوم خودشیفتگی باشدۀآیین. ببینند
ت را منعکس کنـد، بـه   ماً تصاویر واقعیت و ناواقعیوأکه ت همین آیینه زمانی   ،از سوي دیگر  

انعکـاس  ۀ جاي هیچ شگفتی نیست کـه ژنـه کـه شـیفت    . شود  واقعیت بدل می  عنصري از خلأ  
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منقـدان،  ة  چرا که به عقیـد   ؛نمایش را برگزید  ة  هاي واقعی و مجازي بود، حوز       تصاویر در آیینه  
 واقعیت را به ظواهر آن و نهایتاً به ناواقعیـت         اي که جوهر    آیینه   اما   ؛واقعیت است ۀ  نمایش آیین 
بزرگ، این جولانگاه توهم یعنی نمایش، به کمک ژنه شـتافت تـا از              ۀ  این آیین . دهد  تقلیل می 

 . واقعیت بسازدیتی که او از آن گریزان بود، خلأواقع
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